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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره دهم / بهار 1397

4
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

بازنشر متون تاریخی

رساله‏ای مختصر و نادر
از میرزای شیرازی

به مناسبت گرامی‏داشت چهارم اردیبهشت 

دویست و سومین سالروز ولادت میرزای شیرازی

مریم محمدشفیع*

شیرازی«،  »میرزای  به  مشهور  )1320-1312ق(  شیرازی  حسینی  محمدحسن  سید 
»میرزای بزرگ« و »میرزای مجدد«، از مشهورترین مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم 
هجری است که در چهارم اردیبهشت 1194 )15 جمادی‏الاول 1230( در محله‏ی درب 
شاهزاده شیراز متولد شد. شهرت او در بین عوام به دلیل صدور فتوای »تحریم تنباکو« 
است، چنان‏که به واسطه‏ی صدور این فتوا و تأثیرات گسترده‏ی آن برخی او را »احیاگر 
قدرت فتوا« دانسته‌اند. میرزای شیرازی پس از درگذشت استادش شیخ مرتضی انصاری 
در سال ۱۲۴۳خ )1281ق(، به مرجعیت عام شیعه رسیده و تا پایان عمر، به مدت سی 
سال )1273- 1243خ(، تنها مرجع بزرگ شیعیان بود. وی سرانجام در 15 بهمن 1273 
)8 شعبان 1312( در سن ۸۲ سالگی در سامرا درگذشت و در حرم امیرالمؤمنین )ع( در 

نجف اشرف دفن شد.
از میرزای شیرازی آثار متعددی به صورت پراکنده وجود دارد که تاکنون فهرست‏هایی 
مناسبت  به  لذا  رسیده‏اند  به چاپ  آثار  این  از  اندکی  تعداد  اما  منتشر شده،  آثار  این  از 
گرامی‏داشت دویست و سومین سالروز تولدِ میرزا، ضمن ارایه‏ی فهرستی از آثار ایشان، 

متن یکی از آثار مختصر و در نوع خود منحصر به فرد او را منتشر خواهیم کرد.

*مسؤل مرکز اسناد 
تاریخی موسسه 
فرهنگی میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آثار و تألیفات میرزای شیرازی 
مقاله‏ای1 است  پرداخته  شیرازی  میرزای  آثار  فهرست  ثبت  به  تاکنون  که  منبعی  کامل‏ترین 
از ناصرالدین انصاری که با استناد به کتاب‏های »هدیه‏الرازی الی‏الامام المجددالشیرازی« و 
»اعیان‏الشیعه«  تهرانی،  آقابزرگ  تألیفات شیخ  »اعلام‏الشیعه«  الشیعه«،  تصانیف  الی  »الذریعه 
تألیف سید محسن امین عاملی،  به جمع‏آوریِ فهرست آثار میرزا پرداخته و برخی ایرادات 
منابع مذکور را برطرف نموده است. انصاری آثار میرزا را به چهار دسته تحت عناوین »رسائل 
فقهی«، »رسائل اصول«، »تقریرات درس میرزا« و »مجموعه فتاوی میرزا« تقسیم کرده و در 

ذیل هر عنوان آثار مربوط به آن بخش را معرفی کرده است.
رسائل فقهی:

1. کتاب‏الطهاره تا مبحث وضو 2. کتاب‏الصلوه 3. رساله‏ در رضاع 4. کتاب‏المکاسب تا پایان 
معاملات 5. حاشیه بر نجاه‏العباد 6. تعلیقه بر کتاب معاملات وحید بهبهانی 7. تعلیقه بر کتاب 

شرح لمعه
رسائل اصول:

1. رساله دراجتماع امر و نهی 2. تقریرات درس اصول شیخ مرتضی انصاری )دوره کامل( 3. 
تعلیقات بر فرائدالاصول تالیف شیخ مرتضی انصاری

تقریرات درس میرزا 
1. تقریرات فقه و اصول میرزا، تحریرِ آقا سیدابراهیم دامغانی خراسانی.

2. تقریرات فقه و اصول میرزا، تحریرِ علامه میرزاابراهیم محلاتی شیرازی 
3. تقریرات فقه و اصول میرزا، تحریرِ آقا شیخ اسدالله زنجانی 

4. تقریرات درس میرزا، تحریرِ علامه شیخ باقر زرقانی شیرازی 
5. تقریرات درس میرزا، تحریرِ شیخ باقر شروقی 

6. تقریرات درس میرزا، تحریرِ آقا سیدحسن فرزند سیداسماعیل حسینی قمی حائری 
7. تقریرات فقه و اصول میرزا، تحریرِ علامه سید حسن صدر کاظمی 

8.  تقریرات فقه میرزا )از ابتدای بیع تا پایان خیارات( تحریرِ حاج شیخ حسن علی تهرانی 
مشهدی )وی علاوه براین کتاب معاملات وحید بهبهانی را تعریب و آراء و فتاوی میرزا را 

با آن منطبق کرده بود.(
9. تقریر مبحث تعادل و تراجیح از بحث اصول میرزا، تحریرِ میرزا حمدحسین یزدی کرمانی

10. تقریر محبث بیع میرزا، تحریرِ حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه 
11. تقریر مبحث الفاظ و تعادل و تراجیح از بحث اصول میرزا، تحریرِ شیخ عباس کاشف‏الغطاء 

12. تقریرات درس فقه میرزا، تحریرِ آقا شیخ عبدالله زنجانی 
13. تقریرات اصول میرزا، تحریرِ علامه آخوند مولی علی روزدری: میرزا شیوه نگارش، تتبع 
در نظرات اصولیون، حسن تعبیر و شایستگی عبارات و طریق بیان مباحث و مبانی اصولی 

مریم محمدشفیع

4
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مقاله  ناصرالدین.  انصاری،   -  1
»آثار و تألیفات میرزای شیرازی« 
در مجله حوزه. شماره‏ 50 و 51. 
شهریور  و  مردا  تیر-  و  خرداد 

1371. صص 385-296
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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خود را که به وسیله‏ی مولی علی نگاشته شده بود، پسندیده و به شاگردانش سفارش کرد 
تا از آن استنساخ کنند. )جلداول این کتاب براساس سه نسخه: نسخه مولف مورخ 1281ق، 
نسخه شیخ محمد حائری خراسانی مورخ 1305ق و نسخه مرحوم آقاسید عبدالحسین لاری 

دزفولی به وسیله موسسه آل‏البیت علیهم‏السلام به چاپ رسیده است.(
14. تقریرات فقه و اصول درس میرزا، تحریرِ میرزا محمدعلی شیرازی فرزند میرزا محبعلی 

15. تقریرات درس میرزا، تحریرِ حاج سید محمدعلی تنکابنی حسینی فرزند سید محمد صادق
16. تقریرات درس اصول میرزا )بحث مشتق(، تحریرِ شهید شیخ فضل الله نوری )در سال 

1305ق در تهران به چاپ رسیده است.( 
17. تقریرات درس اصول میرزا، تحریرِ سید محمد فشارکی اصفهانی فرزندامیر قاسم 

سیدهاشم صاحب  فرزند  غروی  هندی  محمد  سید  تحریرِ  میرزا،  فقه  درس  تقریرات   .18
شوارع الاعلام فی شرح شرایع الاسلام

19. تقریرات درس میرزا، تحریرِ آقا شیخ موسی نوری 
20. تقریرات درس میرزا، تحریرِ سید مهدی آل حیدر

21. تقریرات درس اصول میرزا، تحریرِ سید مهدی حسنی کاظمی فرزند سیداحمد
سیدعلی  علامه  فرزند  بحرالعلوم  آل  سیدهاشم  تحریرِ  میرزا،  درس  اصول  تقریرات   .22
بحرالعلوم )تقریرات وی مورد پسند میرزا واقع شد و از این روی به شاگردان خود سفارش 

می‏کرد که از آن تقریرات استنساخ کنند.(
23. تقریرات درس فقه میرزا، تحریرِ آقا سیدهاشم قزوینی حایری فرزند سید محمدعلی موسوی 

مجموعه فتاوی میرزا
1. معاملات وحید بهبهانی .این کتاب از فارسی به عربی ترجمه شده و توسط شیخ حسنعلی 

تهرانی انطباق داده شده است.
2. مجموعه‏ای از فتاوی میرزا به زبان عربی.

3. حاشیه بر مناسک حج شیخ مرتضی انصاری به زبان فارسی. )این کتاب در سال 1301 با 
آراء و نظریات میرزا به چاپ رسیده است.(

4. حاشیه بر مناسک حج شیخ مرتضی انصاری به زبان عربی. )این کتاب در سال 1301ق در 
چاپخانه صبح صادق در عظیم‏آباد هند به چاپ رسیده است.(

5. منهج‏النجاه: رساله‏ای است عملیه به زبان فارسی برگرفته شده از فتاوی میرزا که مرحوم 
حاج شیخ علی نحفی اصفهانی آن را به صورت پرسش و پاسخ تدوین نموده است. )ایشان 
در این کار فقط بر پاسخ‏هایی که به خط میرزا و یا به امضای وی بوده اکتفا کرده و تاریخ 

اتمام آن 1304ق است.(
6. رساله سؤال و جواب: این رساله دربرگیرنده‏ی 236 پرسش و پاسخ است. پرسش‏ها از 
طرف شیخ فضل‏الله نوری و پاسخ‏ها از میرزای شیرازی است. )این کتاب در سال 1305ق 

رساله‏ای مختصر و نادر، از ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در تهران به چاپ رسیده است.(
7. رساله سؤال و جواب یا شصت مسأله: پرسش‏ها از شیخ فضل‏الله نوری و پاسخ از میرزای 
شیرازی. )این رساله در سال 1306ق در 93 صفحه به قطع جیبی در تهران به چاپ رسیده است.( 
8. رساله سؤال و جواب )این رساله از کتاب »شصت مسأله« گسترده‏تر بوده و در تبریز به 

چاپ رسیده است.(
9. صراط‏النجاه: رساله‏ای است عملیه که از فتاوی شیخ مرتضی انصاری توسط حاج محمدعلی 
یزدی برگفته شده است. )براین رساله حواشی زیادی از مراجع تقلید درج شده و بارها به 
زبان فارسی چاپ و نشر گردیده است. همچنین نسخه‏ی خطی این کتاب به زبان عربی با 
حواشیِ »میرزا محمدحسن شیرازی«، »میرزا حبیب‏الله رشتی« و »شیخ محمد طه نجفی« در 

کتابخانه امیرالمومنین )ع( نجف اشرف موجوداست.(
10. مجموعه‏ای از فتاوی میرزای شیرازی: این مجموعه به وسیله مرحوم حاج فاضل شیرازی 

از شاگردان میرزا گردآوری شده است. 
11. سراج‏العباد )فارسی(: این رساله‏ از فتاوی شیخ مرتضی انصاری گردآوری شده و همراه با 
حواشی میرزا مکرر به چاپ رسیده و از جمله چاپ‏های آن چاپ سال 1302ق در بمبئی است.(
12. سراج‏العباد )عربی(: این رساله که تعریب کتاب فوق است، سه تن از علماء بر آن حاشیه 
دارند: 1. میرزا محمدحسن حسینی شیرازی 2. میرزا حبیب‏الله رشتی 3. شیخ محمد طه نجفی
13. سرورالعباد: رساله‏ای است فارسی که از فتاوی شیخ انصاری جمع‏آوری شده و توسط 
حاج محمدعلی یزدی گرد آمده و همراه با حواشی و تعلیقات میرزا در سال 1302 در بمبئی 

به چاپ رسیده است.
14. طریق‏النجاه: رساله‏ای است فتوائی به صورت سؤال و جواب، که سیدمهدی یزدی از 
فتاوی میرزا گردآوری کرده است. )این رساله برای بار دوم در سال 1302ق در لاهور به 

چاپ رسیده است.(
تالیفات سید  از  بیان مرادات )نجاه‏العباد(: اصل کتاب  15. حاشیه بر کتاب طریق‏النجاه فی 

زین‏العابدین بن ابوالقاسم طباطبایی تهرانی بوده و میرزا بر آن حاشیه نوشته است.
این کتاب را سیداسدالله قزوینی به دستور میرزای شیرازی از حواشی  16. مجمع‏المسائل: 
کتاب‏های »سرورالعباد«، »سراج‏العباد«، »نجاه‏العباد«، »صراط‏النجاه«، »طریق‏النجاه«، »سؤال و 

جواب« و »النخبه« مطابق با فتاوی میرزا تا آخر بحث تیمم گرد آروده است. 
17. حاشیه برالنخبه:  کتاب النخبه تالیف حاج محمدابرهیم کلباسی و خلاصه‏ای از کتاب» 
ارشادالمسترشدین« در عبادات )غیراز حج( بوده است. )نخبه همراه با حاشیه میرزا درسال 

1289ق به چاپ رسیده است.(
18. مجمع‏المسائل: کتابی است فارسی مشتمل برتمام ابواب فقه از تقلید تا دیات و مسائل 
متفرقه که توسط میرزا محمدحسن بن محمدابراهیم جزی اصفهانی مطابق با فتاوی میرزای 

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شیرازی تدوین شده است. کسانی چون »آخوند مولی محمدکاظم خراسانی«، »میرزا محمدتقی 
شیرازی«، »سید محمدکاظم یزدی« و »سیداسماعیل صدر« بر این کتاب حاشیه نوشته‏اند. )این 

کتاب در سال 1310ق به تصحیح میرزای مهدی خراسانی به چاپ رسیده است.(
تقریرات درس فقه میرزای شیرازی با حاشیه‏ی شیخ محمدهادی تهرانی

در گنجینه‏ی نسخ دست‏نویس موسسه میرداماد رساله‏ای مختصر و کوچک از میرزای شیرازی 
وجود دارد که طبق توضیحات مقدمه‏ی آن، تقریر استفتائات شفاهیِ میرزای شیرازی است که 
به صورت سؤال و جواب بوده و در این رساله تنها جواب‏ها در ذیل عنوان »مسئله« آمده و 
سؤال‏ها درج نشده است. این رساله شامل 6 مسئله در موضوعات صلات و نکاح و زیارت 
است. در حاشیه‏ی متن، مواضع اختلاف‏نظر شیخ محمدهادی تهرانی با میرزای شیرازی آمده 
و در انتهای حواشی عبارات »شیخ ادام‏اله ظله‏العالی«، »شیخ امداله تعالی ظله‏العالی« و »شیخ 
از درگذشت  یعنی هشت سال پس  در سال 1320ق  نسخه  این  است.  آمده  مدّظله‏العالی« 
میرزای شیرازی و در زمان حیات شیخ تهرانی، از روی نسخه‏ی دیگری استنساخ شده است. 
در ادامه به منظور در دسترس قرار گرفتن این نسخه برای پژوهشگرانی که بر روی آثار میرزای 
شیرازی پژوهش می‏کنند و هم‏چنین به بهانه‏ی گرامی‏داشت دویست و سومین سالروز تولد 
این عالم بزرگوار، متن کامل این رساله را به همراه حواشی محمدهادی تهرانی خواهیم آورد.

مشخصات نسخه‏شناسی
خط: نستعلیق آمیخته با شکسته‏ی درشت. تعداد سطور در هر صفحه: 9 و 10 سطر. تعداد 
کل سطور: 78 سطر. کاتب: ناشناس. محل کتابت: نامعلوم )احتمالا استرآباد(. تاریخ تحریر: 
پنج‏شنبه 20 رجب 1320 )30 مهر 1281(. کاغذ: فرنگی خط‏دار نخودی. جلد و شیرازه: 

ندارد. تعداد اوراق: 6 برگ. تعداد صفحات مسطور: 9 صفحه. قطع: رقعی.  
که  بوده  مهدوی  اخوان  محمود  دست‏نویس  نسخ  مجموعه‏ی  از  دست‏نویس  نسخه‏ی  این 

اکنون در گنجینه‏ی نسخ خطی مؤسسه‏ی فرهنگی میرداماد نگهداری می‏شود.
متن رساله

بسم‏الله الرحمن الرحیم و به نستعین
این جمله‏ایست از مسائل متفرقه که از جناب میرزای شیرازی رحمه‏الله سؤال شده و بعضی 
از مؤمنین آنها را جمع نموده‏اند و حضرت مستطاب حجه‏الاسلام و المسلمین مروج‏الاحکام 
والدین آقائی آقاشیخ محمدهادی الطهرانی ادام‏اله تعالی ظله‏العالی علی رؤس‏الاعالی والادانی 

مواضع اختلاف رأی مبارک خود را با ایشان در حواشی مرقوم فرموده‏اند.
مسئله: ماهوت از جهت طهارت و نجاست ذاتین و عرضین محلّ اشکال نیست، چون مشکوک 
محکوم به طهارت است، اگرچه از ید کافر گرفته شود، همچنین از جهت اینکه از میته است به 
اندکی، چه پشم و مانند آن از چیزهایی که حیات در آنها حلول نمی‏نماید حکم میته ندارند و 
اگر کسی اشکال در آن داشته باشد از جهت عدم علم به حال او است که از چه جنس است؟ 

رساله‏ای مختصر و نادر، از ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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از حلال‏گوشت است یا از حرام‏گوشت؟ بعد از آنکه نماز در حرام‏گوشت معلوم است که جایز 
نیست و آنچه متعلق استفتاء از عالم و مورد فتوای او تواند بود، در این مقام حکم مشتبه است 
و اینکه آیا ید مسلم و سوق مسلمین طریق تشخیص است یا نه، اما آنکه حکم مشتبه آنچه به 
نظر قاصر احقر کما هوالمقطوع بین العلماء رضوان‏اله علیهم علی مافی‏المدارک رسیده، عدم 
جواز نماز در او است و طریقه ید و سوق در این باب چنانچه در باب تذکیه ثابت شد، نشده، 
اما تشخیص اینکه لباس خالص از مأکول‏اللحم است یا نه وظیفه عالم نیست و هرکس عمل به 
معتقد خود نماید، بنابراینکه هرکس داند که ماهوت از حلال‏گوشت است مانعی از نماز کردن 
در آن ندارد، چنانچه جمعی از تجار را معتقد این است و به این معنی خبر می‏دهند و اگر کسی 
نداند و به اخبار جماعت سایر اسباب خاطرجمع نشود، نمی‏تواند در آن نماز کند بنا]بر[ آنچه 
گذشت و اما پوشیدنش از غیر نماز و غیر آن عیب ندارد. مط]لب[ و معلوم است که حکم مزبور 

اختصاص به ماهوت ندارد بلکه حکم هر مشتبه است.
]حاشیه شیخ محمدهادی طهرانی:[

آنچه مذهب محققین از فقها و اساطین است و مقتضای ادله و براهین است این است که در مورد 
شک جایز است نماز در آن، پس تا معلوم نشود که غیر مأکول‏اللحم است نماز در آن بی‏اشکال 
است انشاءالله تعالی. چنانچه دل در شک و جمیع مواقع این است پس چنانچه چیزی حریر بودن 

آن محل شک بوده باشد هم نماز در آن اشکالی ندارد. شیخ ادام‏اله ظله‏العالی 
]مسئله:[ طریقه زیارت عاشورا این است که اگر بعد از زیارت ششم و نمازهای او یا زیارت 
دیگر – اگرچه زیارت ششم بهتر است- یک زیارتی مشتمل بر لعن و سلام بکند و دو رکعت 
نماز ]بگذارد[ و اگر خود متن عاشورا باشد شاید بهتر باشد و بعد از نماز توجه کرده، صد مرتبه 
تکبیر بگوید و زیارت عاشورا را بخواند و صد لعن و صد سلام و دعای اللهم حض و سجده و 
دعای آن را بخواند، بعد از آن دو رکعت نماز بجای آورده، دعا می‏کند و دعای علقمه را بخواند. 

انشاءالله تعالی امید است که موافق باشد با آنچه مأثور است با رعایت احتیاط.
]حاشیه شیخ محمدهادی طهرانی:[

زیارت ششم و دعای علقمه از مقارنات زیارت عاشورا است و توقف ندارد بر آنها و این 
تفاصل هم ضرور نیست، بلکه خود زیارت را بر وجه مأثور به عمل می‏آورد و دو رکعت نماز 
بعد از فراغ از زیارت هدیته بجا می‏آورد و دعای علقمه در بسیاری از موارد احوط ترک آن 
است و این دعاییست که امام علیه‏السلم کرده بر دشمن خود و از برای دیگران جایز نیست 
مگر آنکه مبتلا بوده باشند به کسی که از قبیل خلفا از دشمنان دین بوده باشد و قصد اذیت 
نموده باشد. پس هر دعایی که مناسب حال خود بداند به آن نحو دعا نماید، نه اینکه هرکسی 

دعای علقمه را بخواند. شیخ امداله تعالی ظله‏العالی     
مسئله: عقد کردن بدون فحص در موردی که فحص کند بعد از کشف، هرگاه مطابق واقع 
باشد عیب ندارد. مثل اینکه ضعیفه ادعای یاس یا فوت زوج خود کند و متهّمه باشد یا صغیره 

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره دهم / بهار 1397

ادعای بلوغ کند ]و[ بدون ثبوت بلوغ، او را عقد کند و بعد معلوم شود که بالغه بود در حین 
عقد، بلکه هرگاه در حین عقد معتقد باشد عدم بلوغ را و بعد معلوم شود بالغه بود عیب ندارد 

به شرط تحقق قصد انشاء در حین عقد.
مسئله: هرگاه شخص مشغول نمازیست2 و می‏داند که نماز عصر را نکرده است و نماز ظهر 
را هم می‏داند که نکرده است و نمی‏داند که این نمازی که مشغول است، چه نیتّ کرده است، 
این را ظهر قرار می‏دهد و تمام می‏کند و بعد عصر را می‏خواند و اگر بداند که ظهر را خوانده 

ولکن نمی‏داند این را که مشغول است ظهر نیتّ کرده یا عصر، نمازش باطل است.    
]حاشیه شیخ محمدهادی طهرانی:[

نیتّ عصر نماید و عمل صحیح است انشاءالله تعالی. شیخ مدّظله‏العالی
]ادامه مسئله:[

و اگر نداند که ظهر را کرده است یا نه و نمی‏داند که این نماز را چه نیتّ کرده است، این را 
ظهر قرار می‏دهد و تمام می‏کند و بعد عصر را می‏خواند و اگر می‏داند که ظهر را نخوانده 

است و این را عصر نیتّ کرده است، عدول به ظهر می‏کند و بعد عصر را می‏خواند.
مسئله: در حال سجده هردو کف دست بر زمین باشد به طریقی که در عرف صدق کند که 

کف دستش بر زمین است لازم نیست خوابانیدنِ کفِ دست را به دقتّ تمام بر زمین.
مسئله: کسی که تکلیفش اخفات خواندن است چه در قرائت و چه در تسبیحات پس هرگاه نسیاناً 
جهر بخواند لازم است ازسر بگیرد و هرگاه نتواند کلمه را اخفاتاً ادا کند، جهراً بگوید عیب ندارد و 
لازم نیست بر او از این جهت به نماز جماعت حاضر شدن. لکن اگر بتواند تکبیر را اخفاتاً ادا کند 

تکرار کند و هرگاه بگوید لکن جهراً گفته شد به همان اکتفا کند، تکرار لازم نیست.
تمام شد در ماه رجب‏المرجب در روز پنجشنبه بیستم سنه 1320

صفحه انجام )صفحه نهم( رساله میرزای شیرازی
)منبع: نسخ خطی محمود اخوان مهدوی در گنجینه نسخ خطی میرداماد

رساله‏ای مختصر و نادر، از ...

2 - اصل: مشغول نماز نیست
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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صفحات سوم و چهارم رساله

صفحات نخست و دوم رساله

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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صفحات هفتم و هشتم رساله

صفحات پنجم و ششم رساله

رساله‏ای مختصر و نادر، از ...




